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جنایت های سریالی 3زن با سیانور

3زن هنــدی با شناســایی زنــان ثروتمند آنهــا را به قتل 
می رساندند تا اموالشان را سرقت کنند.

به گزارش همشهری به نقل از رســانه های هند، در ماه ژوئن 
امســال، جســد زنی به نام ناگور در منطقه تنالی در ایالت 
جنوبی آندرا پرادش هند، در یک خیابان خلوت پیدا شد. در 
کالبدشکافی مشخص شد که این زن بر اثر سم سیانور به قتل 
رسیده است و از همان زمان تحقیقات گسترده پلیس برای 
شناسایی قاتل آغاز شد. بررسی ها ادامه داشت  تا اینکه پلیس 
در جریان 3قتل مشابه دیگر هم قرار گرفت. در این قتل ها نیز 
قربانیان بر اثر استفاده از سم سیانور کشته شده و اجسادشان 

در خیابان هایی خلوت رها شده بود. 
پلیس در ادامه بررسی ها مطمئن شد که این جنایات سریالی 
است و قاتل یا قاتلان طعمه های خود را از بین زنان ثروتمند 

انتخاب   و پس از قتل آنها، اموالشان را سرقت می کردند.
درحالی که تلاش برای کشف این معمای جنایی ادامه داشت، 
2زن به اداره پلیس مراجعه کردند و از زنانی که می خواستند 

به زور به آنها آب میوه بدهند، شکایت کردند.
یکی از آنها به پلیس گفت: برای خرید از خانه خارج شده بودم 
که زنی به من نزدیک شد و طرح دوستی ریخت. او مرا به صرف 
نوشیدنی دعوت کرد اما چون به وی مشکوک شده بودم قبول 
نکردم. در همین هنگام 2 زن دیگر هم به او ملحق شــدند و 
تلاش کردند به زور به من آبمیوه بخورانند، اما موفق شدم از 
دستشان فرار کنم. با اطلاعاتی که این دو زن در اختیار پلیس 
قرار دادند، عاملان جنایت  های سریالی شناسایی و دستگیر 
شــدند. آنها 3زن 60، 40 و 32ساله بودند که در بازجویی ها 
به قتل  های ســریالی اعتراف کردند. آنهــا گفتند که پس از 
شناسایی زنان ثروتمند در خیابان ، به آنها نزدیک شده و طرح 
دوستی می ر یختند. سپس آنها را به صرف نوشیدنی دعوت 
می کردند و در محلی خلوت به آنها آبمیوه آغشته به سیانور 
می دادند. پس از قتل قربانیان هم اموال باارزش آنها را سرقت 
می کردند و متواری می شدند. این قاتلان سریالی به قتل 4 زن 

اعتراف کرده اند و تحقیقات از آنها ادامه دارد.

بدهی؛ انگیزه قتل زن باردار و شوهرش 

مرد جوان برای فرار از پرداخت بدهی اش نقشه جنایت کشید؛ 
جنایتی که با مرگ جوان طلبکار و همســرش ابعاد هولناکی 

پیدا کرد.
به گزارش همشــهری، عصر شنبه 17شــهریورماه، جنایت 
هولناکی در جنگل  نرگســی در اطراف شهرستان بندرگز در 
استان گلستان رخ داد؛ جنایتی که قربانیان آن مردی جوان، 
همسرش و جنین چندماهه  این زن بودند. نخستین افرادی که 
در جریان این حادثه قرار گرفتند ساکنان روستایی در آن حوالی 
بودند که با شنیدن صدای شلیک گلوله خود را به محل جنایت 
رساندند. با گزارش ماجرا به پلیس، تیمی از کارآگاهان راهی 
محل حادثه شدند و بررســی ها برای کشف اسرار این جنایت 

هولناک آغاز شد.
 تحقیقات نشــان می داد که قربانیان مردی 33ساله و همسر 
27ساله او هســتند و زن جوان جنین چندماهه ای در شکم 
داشــت که او نیز در این حادثه جان باخته بود. این زوج هدف 
اصابت گلوله قرار گرفته بودند و جسد آنها در باغی چسبیده به 
جنگل پیدا شده بود. پیدا شدن خودروی قربانیان در آن حوالی 
نیز از این حکایت داشت که آنها احتمالا ازسوی عامل جنایت به 
این محل کشیده شده و سپس توسط وی به قتل رسیده بودند. 
کارآگاهان که بررسی های گسترده ای برای کشف راز جنایت 
آغاز کرده بودند چند ساعت بعد به نخستین مظنون رسیدند. او 
مرد جوانی بود که باغی در نزدیکی محل جنایت داشت. مأموران 
متوجه شدند که وی از مدتی قبل از مرد جوان)یکی از مقتولان( 
مبلغی قرض گرفته و قول داده بود که ظرف 
چند  ماه آن را برگرداند، اما موفق به پس 
دادن بدهی اش نشده بود و بر سر همین 
مسئله با مقتول درگیری داشت. با این 
اطلاعات، دستور بازداشت تنها مظنون 
پرونده صادر و او چند ساعت پس 
از جنایت دســتگیر شد. وی در 
همان تحقیقــات اولیه به قتل 
مرد جوان و همسرش اعتراف 
کــرد و گفت: مبلــغ زیادی 
به مقتــول بدهکار بــودم که 
نمی توانستم آن را پرداخت کنم. 
از طرفی، وی اصرار داشت طلبش 
را بگیرد. برای همین نقشه قتل او 
را کشیدم و به بهانه پرداخت پول، 
با او در باغ قرار گذاشــتم، اما خبر 
نداشتم که وی با همسر باردارش 
ســر قرار می آید. بــرای همین 
مجبور شدم هر دوی آنها را به قتل 
برسانم تا شــاهدی باقی نماند. به  
گفته ســرهنگ مهدی مهدوی نیا، 
فرمانده انتظامی شهرستان بندرگز 
تحقیقات تکمیلی در این پرونده 

ادامه دارد.

آن سوی مرز

جنایی

داخلی

شعری که سارق موبایل را لو داد

خالکوبی یک بیت شعر، سارقی را که در پایتخت  موبایل قاپی 
می کرد گیر انداخــت. به گزارش همشــهری، از چندی قبل 
گزارش سرقت های ســریالی به پلیس پایتخت اعلام شد که 
نشان می داد 2جوان موتورســوار با پرسه زدن در سطح شهر، 
اقدام به موبایل قاپی می کنند. آنطور که مالباخته ها می گفتند، 
سارقان از ماســک و کلاه اســتفاده می کردند، اما در یکی از 
سرقت هایشان، مالباخته متوجه شعری شده که روی دست 
یکی از ســارقان خالکوبی شده بود: »هیچ شــمعی تا صبح 
نسوخته.« همین خالکوبی باعث شد سارق جوان که سابقه دار 
بود شناسایی و به همراه همدستش دستگیر شود. او که سوابق 
قبلی اش قاچاق موادمخدر است، در گفت وگویی از جزئیات 

سرقت هایش می گوید. 

چه شد که قاچاقچی مواد مخدر تبدیل به سارق 
موبایل قاپ شد؟

چون ترسیدم این بار به اعدام یا حبس ابد محکوم شوم. من با 
راضیه، زن مورد علاقه ام، مواد قاچاق می کردیم.  بار آخر هم 
هردو با هم دستگیر شدیم، اما او به حبس ابد محکوم شد و من 
به زندان. از روزی که حکمم به دستم رسید و خیالم راحت شد 
که اعدام یا ابد نگرفته ام،  تصمیم گرفتم دور قاچاق و فروش مواد 

را خط بکشم و به سمت سرقت بروم.
چقدر درس خوانده ای؟

من لیسانس ادبیات دارم. شاعر هم هستم؛ چندین شعر سروده ام 
و آرزویم این بود که روزی شاعری معروف شوم، اما نشد. 

چطور به خلاف کشیده شدی؟
از روزی که با راضیه آشنا شدم، ســیاهی و تباهی بر سرم آوار 
شد. راستش به خاطر شــعرهایی که می سرودم در جمع های 
مختلفی می رفتم؛ یکی می نواخت و دیگری شــعر می خواند. 
در یکی از همین جمع ها با راضیه آشنا شدم. راضیه وزنش زیاد 
بود و در جست و جوی راهی بود که لاغر شود. او همه رژیم ها را 
امتحان کرده بود، اما فایده ای نداشت؛ از جراحی هم می ترسید. 
تا اینکه یک نفر به او گفت شیشــه بکش تا لاغر شوی. او هم 
شروع کرد به مصرف. راستش خودم برایش شیشه می خریدم و 
همین موجب شد تا تصمیم بگیرم برای رسیدن به پول بیشتر 
و ثروت، موادفروشــی کنم. چون وقتی سراغ ساقی های مواد 
می رفتم و پای حرف هایشان می نشستم، می دیدم درآمدشان 
خیلی خوب است. درواقع بهترین سرمایه گذاری است؛ چون 
پول مواد با افزایش دلار، بالا می رفت. وقتی به راضیه پیشنهاد 
چنین کاری را دادم ، قبول کرد. کمی بعد هر دو شروع کردیم 
به خرید و فروش مواد مخدر. من کارم علاوه بر سرودن شعر، 
فروش شمع های دست ساز هم بود. شیشه را داخل شمع های 
دست ســازم،  جاســازی می کردم و می فروختم، اما نمی دانم 
چه کسی ما را لو داد و دستگیر شدیم. بار اول توانستیم خیلی 
زود آزاد شویم، اما بار دوم حکم سنگینی برای ما صادر کردند. 
راضیه، ابد گرفته و زندان است. من هم شانس آوردم که حکمم 

شکسته شد و توانستم بعد از 3سال آزاد شوم.
همدستت که با او موبایل قاپی می کردی که بود؟

اسمش ایمان ریزه است. چون لاغر است همه به او می گویند 
ریزه. او دستفروش است. به او گفتم بیا برویم سرقت. ایمان ریزه 
نخستین باری است که در زندگی اش خلاف می کند. درواقع من 
باعث شدم که او وارد دنیای تبهکاران شود. هردو سوار موتور 
می شدیم و موبایل قاپی می کردیم. من معمولا لباس آستین 
بلند می پوشم تا خالکوبی روی دستم مشخص نشود، اما آخرین 
مالباختــه زیرک تر از این حرف ها بــود و همین خالکوبی که 
یادگار زندان است، مرا به دردسر انداخت و موجب شد تا لو بروم.

درحالی که خانواده جوان گمشــده تصــور می کردند وی در عراق 
به قتل رسیده اســت، اما بررسی ها نشــان داد که او زنده و گرفتار 

حادثه ای عجیب شده است.
به گزارش همشهری، اوایل تیر  ماه امســال، مرد میانسالی قدم در 
دادسرای جنایی تهران گذاشت و از ناپدید شدن پسر جوانش خبر 
داد. وی گفت: پسرم میلاد در زمینه تاسیسات ساختمانی فعالیت 
دارد. او چند وقــت قبل یک پروژه کاری در کشــور عراق گرفت و 
راهی آنجا شــد. میلاد هر روز با من یا مادرش تماس می گرفت اما 
حالا چند روزی می شــود که تماس هایش قطع شده و ازاو بی خبر 
هستیم. وی ادامه داد: پســرم کارش در شهر بصره بود و ما حتی از 
همکارانش،  وضعیت او را پیگیــری کردیم اما هیچ کس اطلاعی از 
سرنوشت پسرمان ندارد. حالا احتمال می دهیم که او در عراق قربانی 
جنایت شده باشــد. با اظهارات این مرد، به دستور بازپرس شعبه 
هفتم دادسرای جنایی تهران، تحقیقات اینترپل برای معلوم شدن 
سرنوشت جوان گمشده آغاز شد. بررسی ها نشان می داد که میلاد 
خرداد ماه امسال راهی عراق شده و در یک پروژه ساختمانی مشغول 
به کار بوده اســت. آخرین بار نیز با گرفتن مرخصی چند روزه برای 
بازگشت به ایران محل کارش را ترک کرده و پس از آن دیگر خبری 

از او نشده است. 2 ماه از ناپدید شدن میلاد گذشته و همچنان خبری 
از سرنوشت او نبود تا اینکه چند روز قبل، تماس یکی از دوستان وی 
با خانواده اش، راز ناپدید شدن وی را فاش کرد. این مرد به پدر میلاد 
گفت: چند روز قبل از اینکه میــلاد مرخصی بگیرد، هنگام کار در 
ساختمان، از ارتفاع سقوط کرد. پس از آن به دلیل درد شدید، شروع  
به مصرف متادون کرد. به همین دلیل همیشه متادون همراهش 
بود. آخرین روز هم پس از گرفتن مرخصــی درحالی که مقداری 
متادون همراهش بود به سمت مرز حرکت کرد تا به ایران برگردد و 
شاید در آنجا به خاطر همراه داشتن متادون دستگیر شده باشد. با 
این تماس، تحقیقات درباره مشخص شدن سرنوشت جوان گمشده 
وارد مرحله ای تازه شــد و در ادامه معلوم شد که او هنگام خروج از 
عراق به خاطر همراه داشتن 180قرص متادون دستگیر شده است. 
پس از مدتی هم دادگاه عراق او را محاکمه و به 6 ماه زندان و جریمه 
نقدی محکوم کرده و وی حالا در زندان به سر می برد. با این اطلاعات 
پدر میلاد راهی دادسرای جنایی شد و درخواست کرد که پسرش به 
کشور بازگردانده شود تا ادامه محکومیتش را در ایران سپری کند و 
با دستور بازپرس جنایی تلاش برای بازگرداندن جوان گمشده به 

کشور آغاز شده است.

دادسرا
یاســین رامین که بــه اتهام 
خیانت در امانــت به تحمل 
حبس محکوم شده، درحالی 
در خارج از کشور به سر می برد، از سوی اینترپل 
تحت تعقیب قــرار گرفت، اما رســیدگی به 
این پرونده جنجالی از چه زمانی آغاز شــد و 
رامین چطور توانســت در هلال احمر نفوذ و 
در آنجا اختلاس کند؟  به گزارش همشهری، 
یاسین رامین، همسر سابق مهناز افشار و پسر 
محمدعلی رامین، معــاون مطبوعاتی وزارت 
ارشاد در دولت محمود احمدی نژاد است که 
از کارمندان سابق پیمانی جمعیت هلال احمر 
بود. او 24دی سال86 از سوی مدیرعامل وقت 
سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر به عنوان 
عضو هیأت مدیره شرکت رشــد معرفی و در 
ادامه به عنوان مدیرعامل شرکت رشد انتخاب 

شد. یک ســال بعد از تعیین رامین به عنوان 
مدیرعامل شرکت رشد در آلمان، تنش های 

بین هلال احمر و رامین آشکار می شود.
مهم ترین منشــأ این اختلاف تحویل قالب 
پلانگر انسولین به هلال احمر است که رامین 
در ازای تهیه آن از آلمــان، 873هزار یورو از 
هلال احمــر دریافت کرده بود، امــا در ادامه 
مشخص می شود که این مبلغ به طرف آلمانی 
پرداخت نشده و  به حساب شخصی رامین که 

بانکی در کرج است واریز شده است. 

محکومیت در دادگاه 
به دنبال ایــن اختلافات، ســازمان تدارکات 
پزشکی هلال احمر از یاســین رامین به اتهام 
اختلاس، تصــرف غیرقانونــی و حیف ومیل 
اموال دولتی شکایت کرد که در 2۵اردیبهشت 

ســال13۹8 شــعبه10۵8 مجتمع قضایی 
کارکنان دولت، یاسین رامین را به اتهام خیانت 
در امانت و انتقال مال غیر به 17سال حبس و 
رد مال به میزان 2میلیــون یورو محکوم کرد. 
این در حالی بود که متهم معتقد بود آنچه اتفاق 
افتاده اختلاف حساب بین او و هلال احمر است 
و اختلاس یا فسادی اتفاق نیفتاده است. در این 
شرایط بود که رسیدگی به پرونده در دادگاه 
تجدیدنظر آغاز شد و قضات رسیدگی کننده 
به پرونده در این مرحله رأی دادگاه را باطل و 

رامین را از همه اتهامات تبرئه کردند. 

رامین مجرم است 
تبرئــه رامیــن در دادگاه تجدیدنظــر پایان 
رسیدگی به این پرونده جنجالی نبود، چراکه 
در ادامه با اعتراض هلال احمر پرونده روی میز 
قضات دیوان عالی کشــور قرار گرفت. در این 
مرحله قضات دیوان بعد از بررسی محتویات 

پرونــده و برخــلاف رأی دادگاه تجدیدنظر، 
رامین را گناهکار تشــخیص دادنــد و او را به 
تحمل 3سال حبس محکوم کردند. در دادنامه 
شعبه1۹ دیوان عالی کشور آمده است: »متهم 
آقای یاسین رامین را به اتهام خیانت در امانت 
به تحمل 3سال حبس تعزیری با احتساب ایام 
بازداشــت قبلی محکوم می نماید.« در ادامه 
این دادنامه آمده: »با توجه به احراز انتســاب 
جرم خیانت در امانت به شرح فوق وارد و ثابت 
است لذا مســتنداً به مواد ۹، 14 و 17 قانون 
آیین دادرســی کیفری متهــم فوق الذکر را 
به پرداخت مبلــغ 873.887یورو بابت اصل 
خواســته به علاوه هزینه دادرسی پرداختی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی محکوم 
می نمایــد.« دادنامه دیوان عالی کشــور در 
شرایطی صادر شــده که یاسین رامین بعد از 
تبرئه اش در دادگاه تجدیدنظر از کشور خارج و 

راهی آلمان شده بود. 

یاسین رامین، تحت تعقیب اینترپل 

حالا با گذشــت ماه ها از محکومیت یاسین رامین در دیوان عالی کشور 
و در شــرایطی که او تاکنون برای اجرای حکم به کشور برنگشته است، 
روز گذشته پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر از تحت تعقیب قرارگرفتن رامین 
توسط اینترپل خبر داد و گفت:  ایشان متهم و تحت تعقیب قضایی و حتی پلیس بین الملل 
است. کولیوند همچنین درباره ادعاهای مطرح شده از سوی یاسین رامین در گفت وگو با یکی 
از شــبکه های تلویزیونی ضدانقلاب درباره جمعیت هلال احمر و شخص کولیوند گفت: هر 
کسی می تواند هر حرفی را بر زبان آورد، اما آیا مردم یا جامعه جهانی آن را قبول می کنند؟ ما 
جزو 5کشور برتر صلیب سرخ جهانی هستیم و اگر این اتهامات درست بود، قطعا به من تذکر 
می دادند، یا اتفاقی رخ می داد که تاکنون این اتفاق رقم نخورده است. این ادعاها درست نیست. 

این فرد خودش متهم است، با نظام نیز عناد دارد و پرونده اش درحال رسیدگی است. 

مأموریت اینترپل مکث

جوان گمشده در عراق زندانی بود 

وقتی کودک ۹ماهــه اهل مشــهد در یکی از 
بیمارســتان های این شــهر مرگ مغزی شد، 
خانواده اش تصمیم گرفتند بــا اهدای اعضای 
بدن دخترشــان به چند کودک دیگر زندگی 

دوباره ببخشند.
به گزارش همشهری، 8شــهریور برای خانواده 
نســایی روزی هولناک بــود. آن روز مادر کیانا 
کوچولو که چند روزی بود بــه خانه پدری اش 
رفته بود، دختربچه ۹ماهه خــود را در یکی از 

اتاق های خانه خواباند و از آنجا خارج شد.
آن روز خانه پدربزرگ کیانا شلوغ تر از همیشه 
بود و همه اعضای فامیل دور هم جمع شــده و 

بچه ها سرگرم بازی بودند.
در این هنگام بود که چند نفر از بچه ها برای بازی 
وارد اتاقی شدند که دختربچه ۹ماهه آنجا بود و 
هنگام بازی یکی از بچه ها به تلویزیون قدیمی 
پدربزرگ برخورد کرد و فاجعه ای هولناک رقم 
خورد. در یک لحظه جیغ و فریاد بچه ها خانه را 
پر کرد و وقتی بزرگ ترها وارد اتاق شدند با دیدن 

حادثه ای که رخ داده بود، شوکه شدند.
مادر کیانا نخستین کسی بود که وارد اتاق شد 
و چشــمش به تلویزیون قدیمی افتاد که روی 

دخترش سقوط کرده بود.
مادر از این اتفاق شوکه شــده بود و مدام فریاد 
می کشــید. بقیه اعضــای خانواده به ســمت 
تلویزیون قدیمی دویدنــد و آن را بلند کردند. 
مادر دخترش را از زیر تلویزیون بیرون کشید و 
در آغوش گرفت، اما کیانا کوچولو از حال رفته 

و بی هوش شــده بود. آنها سراسیمه با اورژانس 
تماس گرفتند و دقایقی بعد دختربچه ۹ماهه 
با آمبولانس به یکی از بیمارستان های نیشابور 

منتقل شد.

در انتظار معجزه
هیچ یک از اعضای خانواده آنچه را   اتفاق افتاده 
بود باور نداشــتند. درحالی که تلاش پزشکان 
برای نجــات دختربچه ۹ماهه آغاز شــده بود، 
همه اعضای فامیل دست به دعا برداشته و برای 
بازگشت کیانا به زندگی دعا می  کردند. این در 
حالی بود که معاینات اولیه پزشکان نشان می  داد 
دختر خردسال بر اثر شدت ضربه ای که به سرش 
وارد شده بود، دچار ضربه مغزی شده و وضعیت 

وخیمی دارد.

انتقال به مشهد
پزشکان بیمارستان نیشابور وقتی دیدند شرایط 
دختربچه هر لحظه بدتر می شود پیشنهاد کردند 
که وی برای ادامه درمان به مشهد منتقل شود. 
فردای آن روز کودک ۹ماهه به بیمارستانی در 
مشهد منتقل شــد و تلاش ها برای نجات وی 
ادامه یافت. پزشــکان که تنها راه نجات کیانا را 
انجام عمل جراحی می دیدند وی را به اتاق عمل 
منتقل کردند، اما بعد از عمل کیانا به کما رفت، 
بعد از 2روز پزشــکان اعلام کردند که کودک 
خردســال دچار مرگ مغزی شده و این یعنی، 

امیدی به بازگشت او به زندگی نیست.

تصمیم بزرگ
وقتی تیم پزشکی به خانواده کیانا گفتند که او 
دچار مرگ مغزی شده، پدر و مادرش در شوک 

فرو رفتند. آنها آرزوهای بزرگی برای دخترشان 
داشــتند، اما حالا همه این آرزوها را بر باد رفته 
می دیدند. امین نسایی، پدر کیانا در گفت وگو 
با همشــهری می گوید: زمانی که حادثه اتفاق 
افتاد من در مشهد بودم. همسرم و کیانا به خانه 
پدرزنم در نیشابور رفته بودند که با من تماس 
گرفت و گفت دخترم در بیمارســتان اســت. 
بلافاصله خودم را به نیشــابور رساندم. در آنجا 
به ما گفتند که باید برای عمل به بیمارســتانی 
در مشهد منتقل شود. ما نیز دخترم را به مشهد 
بردیم. در آنجا منتظر بودیم که به ما بگویند بعد 
از عمل حال دخترم خوب می شــود، اما عمل 
موفقیت آمیز نبود و دخترم بــه کما رفت و در 

نهایت مرگ مغزی شد. بعد از اینکه از وضعیت 
دخترم مطلع شدیم پزشکان گفتند که 

می توانیم با اهدای اعضای دخترم جان 
کودکان دیگر را نجات دهیم.

وی می افزاید: من در آن لحظات چیزی 
نمی فهمیدم. مگر ممکن بود که دیگر 
دخترم را نبینم؟ آنچــه را که اتفاق 

افتاده بود باور نمی کردم، شرایط 
سختی را تحمل می کردم. برادرانم 
با من صحبت کردند. آنها از اهدای 

عضو گفتند و اینکــه حالا که دیگر 
دخترم به زندگی برنمی گردد لااقل 
وجودش باعث نجات چند نفر دیگر 
شود. آنها مرا متقاعد کردند که وقتی 

دخترم رفتنی اســت، چه بهتر که 
بتوانیم بیماران دیگری را نجات دهیم. 

حتی از خانواده هایی گفتند که هر لحظه 
امکان دارد عزیزانشــان را از دست بدهند و 

چشم انتظار یک عضو برای پیوند هستند.

نســایی ادامه می دهد: بدین ترتیب با همسرم 
تماس گرفتم و ماجرا را بــرای او تعریف کردم. 
همســرم ابتدا موافق نبود امــا وقتی فهمید 
که اعضای بــدن دخترم به کــودکان بیماری 
که نیازمند اهــدای عضو هســتند پیوند زده 
می شود، موافقت کرد. بدین ترتیب روز یکشنبه 

11شهریور اعضای بدن دخترم را اهدا کردیم.
مونا هراتی، مادر کیانا نیز می گوید: نبود دخترم 
و جای خالی او بدجوری ما را اذیت می کند، اما 
وقتی به این فکر می کنیم که اکنون کودکانی 
به واســطه دخترم زندگی دوباره دارند، کمی 
آرام می شــویم. نمی توانم از نبود دخترم آرام 
بگیرم، من و پدرش حــال و روز خوبی 
نداریم. امیدوارم که بتوانیم این 
داغ را تحمل کنیم. شــاید 
فکر کردن به اینکه اعضای 
بــدن دختــرم در بدن 
دیگری زنده هســتند، 
حالمان را بهتر کند.

فتانه احدیگزارش
روزنامه نگار

انهدام باند دزدان مسلح خودروهای سنگین
رئیس پلیس آگاهی اســتان مرکزی از شناسایی و دستگیری اعضای باند ســارقان مسلح خودروهای سنگین و 
محموله های آنها در یکی از استان های همجوار خبر داد. سرهنگ کامیار چهری گفت: سارقان 2نفر هستند که 

در بازجویی  ها به سرقت مسلحانه خودروهای سنگین با تهدید اسلحه اعتراف کرده اند.

سوخت قاچاق به مقصد نرسید
فرمانده انتظامی اســتان سمنان از کشــف 29هزار لیتر سوخت قاچاق از یک دســتگاه تانکرحمل سوخت خبر 
داد. سردار جلیل موقوفه ای گفت: کارشناسان ارزش این محموله را بیش از 9میلیارد ریال برآورد کرده اند. این 

محموله در یکی از محورهای مواصلاتی استان سمنان کشف شد.
انتظامی

قاچاق

صفحه آرا: علیرضا بهرامی

پایان گروگانگیری پسر نوجوان

پسر نوجوانی که از سوی افراد مســلح ربوده شده بود، یک 
هفته پس از آدم ربایــی با تلاش پلیس آزاد شــد و به خانه 
بازگشت. به گزارش همشــهری، این پسر 12ساله که اهل 
منطقه زهکلوت در جنوب استان کرمان است، هفته گذشته 
توسط چند مرد مســلح ربوده شــد. به دنبال این حادثه با 
درخواست خانواده این نوجوان تحقیقات پلیس برای نجات 
پسر ربوده شــده آغاز شــد. هرچند ابتدا هویت آدم ربایان 
مشخص نبود اما در ادامه کارآگاهان پلیس موفق به شناسایی 
آنها شــدند. درحالی که یک هفته از این ماجرا گذشته بود و 
تلاش ها برای شناسایی مخفیگاه آدم ربایان ادامه داشت، پسر 

12ساله از سوی آدم ربایان آزاد شد.
محمد رســول مکران نژاد، رئیس حوزه قضایی جازموریان 
درباره جزئیات این پرونده گفت: پس از انجام اقدامات فنی و 
پلیسی، هویت آدم ربایان مشخص شد و با استفاده از ظرفیت 
سران طوایف و ریش ســفیدان منطقه، این پسر نوجوان در 
یکی از اســتان های همجوار آزاد شــد و بعد از گذشت یک 
هفته به آغوش خانواده اش بازگشت. این مقام قضایی ادامه 
داد: عاملان این اقدام شناسایی و حکم جلب آنها صادر شده 
است و اشد مجازات برای آدم ربایان درنظر گرفته خواهد شد.

اعضای بدن کیانا کوچولو به  بیماران نیازمند اهدا شد

دختر دختر 99ماهه به ماهه به 33کودک زندگی بخشیدکودک زندگی بخشید


